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رویداد ادامه از صفحه اول

سال سیزدهم    شماره 2436اقتصاد یکشنبه    10 آبان 1394

عوامل حادثه منا از منظر حقوقی 
 مضافا این مســئولیت اگر مصداق جرم غیرعمدی 
هم نباشد و نتوانیم کســی را به عنوان مباشر و شریک 
در ارتکاب حادثه معرفی کنیم، وقوع آن حســب مورد 
می تواند ناشی از تقصیر، قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی 
و مسامحه عواملی باشد که موظف بوده اند تمهیدات 
لازم را برای برگزاری این مراســم بدون هرگونه حادثه 
فراهم کنند و امکان بروز حادثه را از بین ببرند. آنان که از 
انجام وظایف خود شانه خالی کرده یا کارهایی که نباید 
انجام می دادند، انجام داده اند، مقصرند. باید بررســی 
شــود که کدام یک از مسئولان عربستان در برگزاری این 
مراســم و جلوگیری از حادثه مقصر بوده اند. چنانکه 
گفتیــم در حوادث غیرطبیعی، عوامل انســانی نیروی 
محرکه وقوع حادثه اســت؛ اعــم از اینکه این دخالت 
عمدی یا غیرعمدی باشــد، خواه آن حادثه جرم باشد 
یا جرم محسوب نشــود. فعل مادی که موجب وقوع 
حادثه اســت یا با قصد و نیت قبلی است یا این واقعه 
بدون قصــد و نیت قبلی اتفاق افتاده اســت. چنانکه 
عملــی بدون قصــد خاصی صــورت گیــرد و صرف 
ارتــکاب عمل هم (مانند دشــنام دادن) جرم نباشــد، 
جرم غیرعمدی اســت و باید جبران ضرر و زیان شود. 
حوادث به طور عام ممکن است در اثر: تقصیر، قصور، 
بی احتیاطی، غفلت، بی مبالاتی و مسامحه یا تعدادی از 
این عوامل باشد. تقصیر، ترک عملی است که شخص 
ملــزم به انجام آن اســت یــا تقصیر عملــی (جرم یا 
غیرجرم) است که شــخص از آن منع شده است. باید 
تحقیق شــود آیا در وقوع این حادثه کسی مشمول این 
تعریف می شود و مقصر است یا خیر؟ کسی که از انجام 
الزامات قانونی خودداری می کند، باید مجازات شود و 
اگــر عمدا این کار صورت گیرد، مجازات عامل تشــدید 
می شــود. قصور در انجام کار یا عجز از انجام کاری نیز 
می تواند از عوامل وقوع حادثه باشد و چون در قصور، 
«عنصر قصد» ضعیف اســت، در نقطه مقابل تقصیر 
قــرار می گیرد و مجازات آن کمتر اســت. بی احتیاطی 
و غفلت از انجام کار یــا عدم انجام آن نیز می تواند در 
وقوع حادثه مؤثر باشد. غفلت، از جنس ترک وظیفه یا 
ترک عمل است ولی بی احتیاطی، از جنس فعل است 
و ناظر به ارتکاب افعال و اعمالی بدون پیش بینی های 
قبلی و حزم کافی و لازمی اســت که باید رعایت شود. 
این حــزم و احتیــاط لازم از همه کارگــزاران برگزاری 
مراســم حج از جمله در یکی از مناســک آن که رمی 
جمرات اســت، توقع می رفت. مسامحه و بی مبالاتی 
نیز می تواند از عوامل وقوع حادثه باشــد. مسامحه که 
در لغت به معنی ســهل انگاری اســت در حقوق جزا 
عنوان کوتاهی و اهمال در انجام وظیفه را دارد. اهمال 
در حقوق، وصف کسی اســت که از روی خودخواهی 
وظایف خود را ترک کند یــا نادیده بگیرد، در مقابل آن 
بی مبالاتی اســت که در حقوق جزا به معنی اقدام به 
انجام فعل یا ترک فعلی اســت که عرفــا نباید به آن 
مبادرت کند.  به شــرح فوق این عوامل شــش گانه به 
ترتیب اهمیت می تواند موجب وقوع حادثه باشد و جز 
در مورد تقصیر تشــخیص سایر موارد با عرف است. در 
فرض عمدی نبودن حادثه، نمی توان گفت هیچ یک از 
این عوامل شــش گانه هم وجود نداشته است و در هر 
صورت دولت عربستان در مقابل جان باختگان و ورثه 
آنان مسئول است، چراکه عامل یا عوامل مشخصی در 
زمینه حادثه منا تاکنون شناســایی یا معرفی نشده اند. 
براساس فقه اســلامی در فریقین شیعه و سنی وقتی 
عامــل حادثه مشــخص نباشــد، دولت محــل وقوع 
حادثــه به عنوان متولی بیت المال ضامن پرداخت دیه 
جان باختگان است؛ مضافا باید برای اقناع خانواده های 
قربانیان و به طورکلی جامعه مسلمانان علت وقوع این 
حادثه را توضیح دهنــد و از خانواده قربانیان دلجویی 
کنند. در خاتمه لازم به یادآوری اســت مطابق حقوق 
بین الملل، مادامی که قصد مداخله مستقیم دولت ها 
در وقــوع حوادثی که منجر به قتل یا کشــتار جمعی 
شــود، احراز نشــود و نسل کشــی عمدی اثبات نشود، 
به علت عدم مســئولیت دولت هــا نمی توان دولت را 
در محاکــم بین المللی به عنــوان مجرم تعقیب کرد و 
مسئولیت رسیدگی به این حادثه دلخراش هم محاکم 
عربســتان است که درصورت تشکیل، احتمالا به نتایج 

آن نمی توان امید داشت.

واکنش رسمی نیلی به بسته جدید اقتصادی دولت
مشکل فعلی اقتصاد ایران

تنگنای مالی است
شرق: دیروز یادداشتی از مسعود نیلی، مشاور  �

اقتصادی رئیس جمهــور در تمامی خبرگزاری ها 
منتشــر شد که به نوعی واکنش رسمی او به بسته 
سیاســت های جدید اقتصادی دولــت برای نیمه 
دوم امسال محسوب می شــد. «شرق»، بخشی از 
این یادداشــت را در ادامه آورده اســت.  نیلی در 
بخشــی از این نوشــته می گوید: مجموعه عوامل 
ســه گانه مطالبات غیرجاری، بدهی  های دولت و 
مؤسســات غیرمجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را 
به وجود آورده اند که باعث شده با وجود کاهش 
تورم، نرخ  های بانکی  به طور غیرطبیعی بالا بماند. 
حاصل چنین شــرایطی، عدم بازگشــت تسهیلات 
اعطاشده و افزایش بدهی بانک  ها به بانک مرکزی 

و تهدید بازگشت تورم افسارگسیخته است.
 از این کانال اســت که دو مشکل مهم اقتصاد 
مــا در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای 
مالی به هم پیوند می   خورند.  به گفته او، می توان 
نتیجه گرفت که از میان دو مشــکل بزرگ موجود 
اقتصــاد ایــران، یعنی کمبــود تقاضــا و تنگنای 
اعتباری، مشــکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ 
«سیاست گذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا ً  
دارای منشأ «نهادی» است. مشکل اول را می توان 
با تحریک تقاضا برطرف کرد؛ اما سرنوشت اقتصاد 
به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل 
ریشه ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل 

حل است و نه تورم تک رقمی دست یافتنی.
  هرچند بدون گــذر از کمبود تقاضا نمی توان 
به حل مشــکل دوم امید داشت.  در بخشی دیگر 
از این یادداشت آورده شده: بنابراین تسهیل پولی 
مطرح شــده در سیاســت های جدیــد، ضروری و 
اجتناب ناپذیر و به عنوان یک مُســکّن برای بیماری 
اســت که بایــد یــک دوره درمانی ســخت را در 
اولین زمان ممکن که شــرایط محیطی مهیا شود 
آغاز کند. همه باید به فکر فراهم کردن شــرایط و 
امکانات لازم برای دوره درمانی ســخت پیش رو 

باشیم.  
در ادامه یادداشت آمده است: تسهیل مقداری 
پــول، به مکملِ سیاســت های اعتبــاری با هدف 
قراردادن مصرف کننده نهایی کالا های بادوام نیاز 
پیدا می کند.  تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک 
مرکــزی می توانــد از طریق بــازار بین بانکی، نرخ 
ســود بانکی را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق 
تقاضا را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر بتوان به 
ســمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت 
مصرف کننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع 

در شرایط موجود افزایش می یابد. 

جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رهامى
با نهایت تاسف و تاثر  درگذشت  برادر  گرامیتان 

را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال
 برا ى آن مرحوم علو درجات و براى جناب عالى و 
سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم و در 

مجلس ختمى که به همین مناسبت در روز یکشنبه 
مورخ 10 آبان ساعت  15:30 تا 17 در مسجد 

نور واقع در خیابان فاطمى برگزار مى گردد شرکت 
خواهیم نمود.

اسامى شرکت کنندگان: سید فاضل امیرجهانى 
حسین بى غم- احمد حکیمى پور- پیروز حناچى 
سید احمد حسینى- عباس حاتمى- بهمن خطیبى

جعفر  رحمانزاده- عنایت اله رحمانى- ابوالحسن رضوى
رحیم سلیمانى- ابوالفضل شکورى- حسن کریمى

داود کرمى- نجم الدین محمدى- سید افضل موسوى
سید فاضل موسوى- سید بیوك موسوى- ایرج معزى

مصطفى ناصرى- سعداله نصیرى  قیدارى

شــرق: وضعیت بازار کار به حدی به هم ریخته است که 
چندی پیش صدای معاون وزیــر کار هم درآمد. به گفته 
سیدحســن هفده تن، معاون روابــط کار وزارت کار، رتبه 
ایران در اخراج و اســتخدام در بین ۱۴۸ کشور جهان ۱۰۹ 
و در حقوق و دســتمزد ۱۳۸ اســت. این گفته در حالی 
مطرح می شــود که در دو ماه اخیر ســیل تعدیل  نیروی 
کار از ســوی بسیاری از صنایع آغاز شــده است و در این 
راه صنعت خودروسازی تنها نیست. به طوری که صنعت 
داروسازی و بســیاری دیگر از صنایع نیز به این اخراج ها 
پیوسته اند. فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان 
کارگران ایران، در گفت وگو با «شرق» وضعیت را بحرانی 
می داند. به گفته او، در ایران یک کارگر امنیت شغلی اش 
به حدی پایین است که حتی بی کاری خود را نمی تواند به 
مراجع اثبات کند، مگر اینکه کارفرمای سابقش بی کاری 
او را تأیید کند. به این دلیل به هیچ عنوان نمی توان امنیت 

شغلی ایران را با مؤلفه های بین المللی قیاس کرد.

 مؤلفه های امنیت شــغلی در ایران با مؤلفه های  �
سازمان جهانی کار مطابقت دارد؟ 

از منظــر مؤلفه های امنیت شــغلی، که در ســطح 
بین الملل وجود دارد، ایران در مرحله گذار است؛ ازاین رو 
نمی توانیم امنیت شــغلی در ایران را از منظر مؤلفه های 
بین المللــی قیاس کنیم؛ چراکه در مشــاغل بین المللی، 
سال هاست مشــاغل به گونه ای تعریف شده اند که ثبات 
و امنیت داشــته باشند و پشــتیبانی کامل از قانون تأمین 

اجتماعی نیز در بحث اشتغال اجرا می شود. 
 چرا نمی توانیم امنیت شــغلی در ایــران را با این  �

مؤلفه ها قیاس کنیم؟ 
ســالیان سال اســت وزارت کار، در برداشــت از ماده 
هفت قانون کار ســر در گریبان اســت و هنوز نتوانســته 
تعریف درســتی از مشــاغلِ با ماهیت دائم و مشاغلِ با 
ماهیت موقت داشــته باشــد. هنوز بحث بیمه بی کاری 
به گونه ای جمع بندی نشــده تــا اگر کارفرمــا نیرویی را 
به هر دلیلی، پس از پایان قرارداد یا قبل از آن، بی کار کرد، 
بــدون نیاز به نامه کارفرما، مبنی بر صحت بی کارشــدن 
نیرو، اهرم های ارتباطی وجود داشته باشد و از بی کارشدن 
کارگر اطلاع پیدا کند و به تبع آن، حمایت هایی را آغاز کند. 
حالا کارگری که بی کار می شود باید از هفت خان بگذرد تا 
اثبات کند بی کار شــده و بی کاری او غیرارادی است و به 
تبع آن، صبر کند تا برای بیمــه بی کاری او تصمیم گیری 
شود. همه این مســائل باعث می شود امنیت شغلی در 

کشور ما از امنیت شغلی بین المللی فاصله بگیرد. 
 اوضاع در کشــورهای توسعه یافته چگونه است و  �

چه اختلافی با کشور ما دارد؟ 
برخی به وضعیت اســتخدام و اخــراج در آمریکا و 
اصطــلاح «Hiring and firing»(اســتخدام و اخــراج) 
اشــاره می کنند؛ اما نمی گویند اگر این سیستم در آمریکا 
اتفاق بیفتــد، آن کارگر دغدغه معیشــت و حداقل های 
زندگی را ندارد؛ اما متأســفانه در کشــور مــا وقتی کارگر 
بی کار شود، از روز اول این دغدغه ها به سراغش می آید. 
حال بیاییم و در قیاس با کشورهای دیگر بگوییم که رتبه 
ما فلان اســت! رتبه زمانی معنای واقعی پیدا می کند که 
اطلاعات و آمار، شفاف شده باشد و حقایق روشن باشند. 
وقتی هنوز با ماده هفت ســر در گریبان هســتیم و وقتی 
وزارت کار ما بخش نامه ای مبنی بر حداقل یک ساله بودن 
مدت قرارداد کار دائم صادر می کند، به گونه ای از ســوی 
کارفرمایان تحت فشــار قرار می گیرد که در ۲۴ ســاعت 

بخش نامه شــماره ۴۰ خود را ملغی می کند. وقتی هنوز 
وزارت کار آن قدر اســتقلال ندارد که لااقل چند روز روی 
بخش نامه خود پافشاری کند، چگونه می خواهیم درباره 
امنیت شــغلی و رتبه اخراج و اســتخدام خود در جهان 

بحث کنیم؟ 
اگر فرض کنیم کارفرمایان با این نیت که با آنها رایزنی 
نشــده، اعلام کرده اند بخش نامه ۴۰ را حذف کنید، پس 
ســه جانبه گرایی چه می شــود؟ ما اصل سه جانبه گرایی 
را، که طبــق مقابله نامه ILO (ســازمان جهانی کار) به 
آن پیوســته ایم، داریم و رعایت نمی کنیم و بخش نامه ای 
صــادر می کنیــم که دربــاره آن نه با نماینــده کارفرما و 
نه کارگر صحبت شــده و بــه تبع آن، نماینــده کارفرما 
درخواست معلق کردن آن را برای مشاوره و بحث بیشتر 
ارائــه می دهد، امــا باز هم خبری از مشــورت با نماینده 

کارگران به میان نمی آید. 
  امنیت شــغلی صرفا درباره اســتخدام و اخراج  �

مطرح است و دستمزد و معیشت را دربر نمی گیرد؟ 
زمانی امنیت شغلی برقرار می شــود که در بازار کار، 
ثبات داشــته باشــیم. وقتی تقاضا وجود نداشــته باشد، 
قطعا عرضه نیــز کاهش پیدا می کنــد. وقتی عرضه ای 
نباشــد، طبعا کارخانه ها با حداقل ظرفیــت کار کرده و 
ســعی می کنند هزینه ها را تاحد امــکان کاهش دهند و 
درنهایت، ســراغ تقلیل یا تعدیل نیروی انسانی می روند. 
وقتی ماده ۷ درســت تعریف نشــود و زمانــی که بیمه 
بــی کاری ما هدفمند نیســت و وزارت کار حمایتی از کار 
نمی کند، بالطبع امنیت و اشتغال مطمئنی نداریم. وقتی 
در بازار کار، عرضه کار نیســت، امــا تقاضای زیادی برای 
کار باشــد، کارهای زیرزمینی و قراردادهای ســفیدامضا 
بیشتر می شــود؛ حتی اخیرا کارفرمایانی قرارداد شفاهی 
می بندند! چرا این اتفاق می افتد؟ به این دلیل که اقتصاد 
و رابطه عرضه و تقاضا به هم ریخته و عرضه نیروی کار در 
برابر تقاضا زیاد است. در این شرایط، نیروی کار، بالاجبار، 
به بازار کار وارد می شود و با کارفرما به حقوقی به مراتب 
کمتر از حد استاندارد قرارداد می بندد تا فقط شاغل شود. 

در این شرایط، مؤلفه دستمزد متزلزل می شود. 
 در شــرایطی که اقتصــاد با رکود مواجه شــده و  �

کارفرمایــان نیز تحــت فشــارند، وزارت کار چگونه 
حمایت خود را از کارگران افزون تر کند؟ 

مــن نمی گویــم وزارت کار فقط از کارگــر دفاع کند. 
وزارت کار وظیفــه اش صیانت و حفاظــت از واژه «کار» 
است؛ اما سال هاست این موضوع را فراموش کرده است. 
واژه «کار» فقط مختص کارگر یا کارفرما نیست؛ بلکه هر 
دو را دربــر می گیرد. وقتی وزارت کار نمی تواند اهرم های 
حمایتی از کارفرما یا کارگر داشــته باشد، ثبات و امنیت از 

بازار کار رخت برمی بندد. اتفاق نامبارکی که این دو، ســه 
سال افتاد، این بود که به اسم کاهش تورم، کاهش قدرت 
خریــد مردم را جبران نکردیم. کاهــش قدرت خریدی را 
که از ســال ۸۸ برای جامعه آســیب پذیر شامل کارگران، 
کارفرمایان و فرهنگیان اتفــاق افتاد، ندیدیم. فکر کردیم 
قرار اســت کسی از ســرزمین دیگری بیاید و محصولات 
ایرانی را بخرد، براین اساس فکر کردیم اگر کارگر و کارمند 
و فرهنگی، قدرت خرید نداشــته باشند، مشکلی نیست؛ 
تولید می کنیم عاقبت کسی می آید و می خرد. وقتی کالای 
ما به دلیل اجرای ناقص قانــون هدفمندکردن یارانه ها، 
قــدرت رقابت در بــازار جهانی را ندارد، چــه خریداری 
می تواند داشته باشد؟ اکنون قدرت خرید قشر آسیب پذیر 
از ســال ۸۸ تــا ۹۲، ۳۸۰ درصد کاهش پیــدا کرد. وقتی 
این قدرت خریــد از بین می رود، ســطح توقع  زندگی به 
پایین ترین سطح ممکن می رســد. در این شرایط، خریدی 
انجام نمی شود و رقابت و انگیزه تولید در صنعت وجود 
نــدارد و قیمت ها ثابت می ماند. در این شــرایط، شــعار 
کاهش نرخ تورم  دادن، گول زدن است. وقتی رکود بیشتر 
می شود، عاقبت دامن معیشت کارگر را می گیرد و تعدیل 
نیرو اتفــاق می افتد. کارگر به هر دســتاویزی می خواهد 
شــاغل بماند و برای این کار حاضر می شــود با کمترین 

دستمزد کار کند. 
شاید در کشورهای دیگر براساس مباحث بین المللی 
ILO (سازمان جهانی کار) یکی از مؤلفه های تاثیرگذار در 
ثبات شغلی، دســتمزد باشد، اما در ایران این معنا ندارد. 
نمی توان در ایران این مؤلفــه را بیان کرد؛ چراکه نیروی 
کار اصــلا قدرت چانه زنی نــدارد. اینکه نیروی کار بگوید 
اگــر این مبلــغ را بدهید من کار می کنــم، در ایران وجود 
ندارد. این معنا گم شــده اســت؛ چراکه قدرت اشتغال 
نداریم و آمارهایی که اعلام می کنیم واقعا شفاف نیست. 
ما وقتی می توانیم به فکر آینده یک مملکت یا ســازمان 
یا یک خانواده باشــیم که منبع اطلاعاتی شــفاف داشته 
باشــیم. وقتی بــه خودمان دروغ بگوییــم و همه چیز را 
به سیاســت وصل کنیم، باعث می شود همه بی کاری را 
لمس کنیم؛ اما در آمــار ببینیم ۱۰ درصد بی کاری داریم. 
نبودِ شفاف سازی اطلاعاتی که از سال ۸۴ شروع شد و در 
۸۸ به اوج خود رســید، این بلاها را ســر ما آورد و بعد از 
آن هم جلو آن را نگرفتیم. جمعیت دهه ۶۰ به دانشگاه 
فرستاده شدند؛ چراکه بازار کار، توان جذب این جمعیت 
را نداشــت، بعد از فارغ التحصیلی آنها، باز هم شــرایط 
بازار کار مهیا نشــده بود؛ ازاین رو شرایط ادامه تحصیلات 
عالیه تســهیل شــد تا به جای ورود به بازار کار، این افراد 
در دانشــگاه ها بمانند، در نتیجه، امــروز می بینیم تعداد 
داوطلبان کنکور سراســری یک میلیــون و ۱۴۰ هزار نفر و 

داوطلبان کنکور دکترای دانشگاه ها  ۹۳۰ هزار نفر هستند. 
ایــن تحصیل کرده ها، کــه اکثرا متولد دهه ۶۰ هســتند، 
عاقبت وارد بازار کار خواهند شــد، اما چقدر قدرت ایجاد 
شغل داریم؟ همیشه آمار دروغ داریم و به ناحق توقعات 
را بالا برده ایم. همین مســئله باعث می شــود وزارت کار 
اعلام کند کار برای ســطح تحصیلات دیپلم وجود دارد؛ 
اما افــراد دیپلمه برای تصدی این کارهــا نداریم! در این 
وضعیت، لیســانس و بالاتــر را در جایگاه فــرد دیپلمه 
می نشــانند و همین مسئله باعث سرخوردگی و دلزدگی 
نسل جوان می شود. فشــار روانی روی نیروی کار آن قدر 
زیاد می شود که بهره وری به شدت کاهش می یابد. در این 
اوضاع، حرف از رقابت پذیری خنده دار است. آخر چگونه 

این وضعیت را با مؤلفه های بین المللی بسنجیم؟ 
 اشــاره کردید به اینکه بر اثر رکــود، موج بی کاری  �

ایجاد شــده، آیا حجمی از اخراج کارگران اخیرا اعلام 
شده است؟ 

درصد مشخصی را اعلام نکرده اند؛ اما کارخانه هایی 
که مــن در جریان کارهای آنها هســتم، تعدیل و اخراج 
داشــته و دارند. یکــی از صنایعی که بــا تعدیل نیرو، در 
حجم زیاد، روبه رو شده صنعت داروسازی بود. اگر رکود 
بخواهد باقی بماند، با کســی تعارف ندارد. سرمایه گذار 
می خواهد ســود ببــرد، اگر نتواند بفروشــد، تعدیل نیرو 
می کند. در دو ماه گذشــته تعدیل ها شــروع شده و سیل 
بی کاران تعدیل شــده بــه جرگه بــی کاران قبلی اضافه 
می شــوند. این وضعیت صنعت دارو است؛ درحالی که 
دارو را نمی توان نخرید، اما وضعیت به گونه ای شــده که 
مردم تا بیماری شــان حاد نشود، ســراغ دکتر نمی روند و 
آن قــدر صبر می کنند تا گرفتار هزینه های هنگفت درمان 
شوند. متأسفانه نظام سلامت ما نتوانست پیشگیری کند 
و فقط به دنبال درمان های زودگذر و ســرپایی اســت؛ اما 
ســونامی های بیماری با این مواد غذایی بدون کنترل، که 
به جامعه عرضه می شود، در پیش است. وقتی صنعت 
غذایی می بیند به حاشیه سودش لطمه وارد می شود، به 

هر دستاویزی متوسل می شود تا این را جبران کند. 
 در حال حاضر کدام یــک از بخش های اقتصاد در  �

معرض بی کاری گسترده قرار گرفته اند؟ 
صدای صنعت خودروســازی زودتــر از همه درآمده 
اســت؛ چراکه زیرســاخت ها و صنایع همــکار و همراه 
بســیاری دارند. وقتی خودروسازی به رکود برسد صنایع 
زیادی ضربــه می خورنــد. از طرفی آن قــدر هزینه های 
سربار صنعت بالاســت که نمی تواند قیمت تمام شده را 
کاهش دهد. این گروه چون شرکت های همکار و همراه 
و پشــتیبان زیادی دارد در مرحله اول قــرار دارد. در کنار 
آن، صنعت داروسازی به خاطر واردات مواد اولیه از هند 
و چین در آینده نزدیک، دســتخوش مشــکلات می شود، 
به طوری که پیش لرزه های آن نیز آغاز شده است. صنایع 
مــواد غذایی هم وضعیت خوبی ندارند و به هر روشــی 
حتی به بهای بازی با زندگی مردم در پی حفظ حاشــیه 
ســود اند، صنعت نســاجی که دیگر نداریم و نابود شده 
است. صنعت کفش هم به دلیل ورود کفش های چینی 
نابود شده است. لوازم خانگی هم سال هاست نابود شده. 
برندهای نامی داخلی کجا هســتند؟ دیگر اصلا نامشان 
هم نیســت. این قدر حمایت نشــدند تا نابود شدند. فقط 
چند شــرکت مونتاژ کننــده لوازم کره ای باقــی مانده اند. 
صنعت فرش هم بــا واردات تار و پود از چین، نیمه جان 
اســت. بهتر اســت خودمان را گول نزنیم، صنعتی باقی 

نمانده که بحران نداشته باشد. 
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شــرق: دلار ســه هزارو ۵۰۷ تومان شــد. در یکی، دو ماه 
گذشــته این ســومین باری اســت که دلار پا را از سه هزارو 
۵۰۰ تومــان فراتر می گذارد. حال و هوای بازار در این یکی، 
دو ماه هم بر افزایش قیمــت دلار در ماه های آتی دلالت 
دارد. مصطفی قدرتی، معامله گر ارز و ســکه، در گفت وگو 
با «شــرق» می گوید: دلار در روز گذشــته با سه هزارو ۴۹۰ 
تومان معاملات خود را آغاز کرد و هنگام بسته شــدن بازار 
ارز، قیمت دلار تا سه هزارو ۵۰۷ تومان افزایش یافت. البته 
فعــالان بازار معتقدند، قیمت دلار بیــش از اینها افزایش 

می یابد و احتمالا تا پایان سال از مرز چهار هزار تومان عبور 
می کند. این پیش بینی باعث شــده تقاضا بــرای دلار زیاد 
شــود و مســیر افزایش قیمت با دردسر کمتری طی شود. 
دیروز بازار ســکه ریزش قیمت را تجربه کرد که ناشــی از 
افت ۱۵ دلاری اونس طلای جهانی نسبت به روز پنجشنبه 
بود. معاملات اونس جهانی طلا با هزارو ۱۴۲ دلار متوقف 
شــد و به بعد از تعطیلات موکول شــد. سکه طرح جدید 
که اول صبــح ۹۳۲ هزارو ۵۰۰ تومان معامله می شــد در 

فروش های پایانی بر ۹۳۶ هزارو ۳۰۰ تومان ایستاد. 

دلار 3507 تومان شد

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
62948,6
24628,8
9655,3
8223,5

69980,4
2577,6

تغییر
24,9
9,8

10,6
9,1

33,9
1,8

بازار روز شنبه با رشد ۲۴٫۹۲ واحدی در شاخص همراه شد 
و با بازگشــایی نماد شرکت هایی که با گزارش های شش ماهه 
خود بســته شده بودند، نتوانست رشد بیشــتری را تجربه کند. 
ارزش معامــلات در بازار بورس و فرابورس مــرز ۱۹۰ میلیارد 
تومان را گذراند که نشــان از خارج شــدن برخی سهام داران از 
بازار با توجه به صف های فروش و بازشــدن نمادهای متوقف 

داشت.
در تحلیل های بازار سرمایه شاهد اهمیت بالای شرکت های 
پتروشــیمی با توجه به ارزش بازاری شــرکت های این گروه در 
بازار هســتیم. با توجه به کاهش نوســانات نرخ دلار، مباحث 
پیرامون تک نرخی شدن دلار از یک سو و تسهیل شرایط فروش 
و تســهیل در صادرات محصولات از دیگر سو، می توان انتظار 
یک ثبات مناســب در منابع درآمــدی و هزینه های این صنعت 
را داشــت که در دوره میان مدت با توجه به ثبات سیستماتیک 
و پتانســیل این صنعت در کشور، رشــد شرکت های این بخش 
انتظار می رود. در کنار شرکت های پتروشیمی باید توجه ویژه ای 

به بازار مسکن داشت که به نوعی در خصوص انتقال نقدینگی 
موجود، باید آن را بازاری موازی با بازار ســرمایه دانســت. در 
صورتی که ارتباط بازار مســکن با دیگر صنایع بررســی شــود، 
نقش بااهمیت این صنعت در تحرک مجدد وضعیت اقتصادی 
کشور قابل مشاهده اســت. بازار مسکن درحال حاضر در رکود 
به ســر می برد و با توجه به ارتباطی که ایــن صنعت با صنایع 
مختلف از جمله فلزات اساســی و کانه های فلزی، ســیمان و 
دیگر صنایع باارزش قابل توجه در بازار ســرمایه دارد، می تواند 
به رشــد بازار ســرمایه کمک قابل توجهی کند. از ســوی دیگر 
شرکت های سرمایه گذاری مرتبط با بخش مسکن نیز می توانند 
تأثیر قابل توجهی را بر شــاخص بازار داشــته باشند. با بررسی 
سیاســت های دولت در بسته خروج از رکود که در جهت رشد 
مجــدد تقاضا و اقتصاد اســت، مباحــث در خصوص کاهش 

مجــدد نرخ بهره بانکی برای ســپرده های کوتاه مدت، افزایش 
سهم هزینه طرح های عمرانی در بودجه و افزایش وام مسکن 
را می تــوان نوعــی تلاش برای جدایــی بازار مســکن از رکود 
ایجادشده و رشد مجدد آن دانست. در بررسی تغییرات شرایط 
بازار مسکن و دوره های رشد و افول مسکن، اواسط سال ۹۵ را 

می توان شروع رشد بازار مسکن دانست.
قبــل از ارائــه گزارش های شــش ماهه شــرکت ها و افت 
قابل توجــه برخی صنایع، با توجه به نســبت قیمت به درآمد، 
فرصت هایی برای سرمایه گذاری با توجه به تحلیل های بنیادی 
وجود داشــت، اما بعــد از تعدیلات پیش آمده در ســودهای 
اعلامی از سوی شــرکت ها دید ســرمایه گذاران نیز تغییر کرد. 
برخی شرکت ها که تصور می شد در کف قیمتی سهام خود قرار 
دارند، با گزارشات اعلام شــده می توانند این کف را نیز بشکنند 
و نزول مجدد شــرکت ها در بازار ســرمایه و شاخص را شاهد 
باشــیم. بررســی وضعیت جهانی نشان از رشــد اقتصاد ایران 
تا این مقطع از ســال دارد که مقایســه آن با نرخ رشــد منفی 
سال  قبل نشــان از بهبود وضعیت اقتصادی ایران و دورنمای 
آن دارد، امــا چرخــه اقتصــادی در این بین نیازمنــد تغییرات 
سیستماتیکی اســت که در بلندمدت در صنایع تغییرات مثبت 
ایجاد کنند، و درغیراین صورت توقع رشد بازار سرمایه با شرایط 

موجود، توقع کاذبی بیش نیست. 

دومینو بازار مسکن، شاخص و  رشد اقتصادی
خروج برخى سهام داران از بازار

توفیقي با هشدار نسبت به سیل بي کاران تعدیل شده در ۲ماه اخیر:

بازار کار توان جذب دهه شصتي ها را ندارد

فسادِ فرهنگ و فرهنگِ فساد  
 بی توجه بــه جوایز و امــکان خریدوفروش و 
نمایــش و خودنمایی و مبادله ای کــه می توانند 
با آن ســود و زیان مشخص داشــته باشند، اینکه 
ذهن های حسابگر همه جا را فرابگیرند، مصیبتی 
اســت که نبایــد از آن به راحتی گذشــت و آن را 
«متعارف» تلقی کرد. فســادِ فرهنگ ممکن است 
در هر جامعه ای در برهه های گوناگون دیده شود؛ 
چنان که هیچ کشــوری امروز در جهان نیست که 
به جز نقاط تراکم فساد (آنجا که قدرت بی کنترل 
و ثــروت بــادآورده باهــم پیونــد می خورند) در 
حوزه هــای فرهنگ و هنر و دانش شــاهد فســاد 
نباشــد. اما فرهنگ فســاد پدیده ای بســیار حادتر 
اســت که باید از لحظه ای که به هر شکلی شاهد 
ظهور آن هستیم، به ســخت ترین شکل به مبارزه 
با آن برخیزیم؛ در غیر این  صورت، نه تنها همه ما، 
بلکه همه دستاوردهای گذشتگان ما نابود خواهد 
شــد. فرهنگ فســاد به معنای ساختارمندشــدن 
فســاد به مثابه «پدیده ای متعــارف» و از آن بدتر، 
ارزش یافتن سازوکارهای فســادبرانگیزی به مثابه 
نوعــی «زیرکــی و مهــارت» در جامعه اســت. 
خودنمایی و نوکیســگی در جامعــه ما روزبه روز 
در حال نهادینه ترشــدن و تبدیل شــدن به ساختار 
ثابت فرهنگ فســاد هســتند. گمــان می کنیم هر 
اندازه قوانین بیشــتر و ســخت گیرانه تری تصویب 
و آنها را با شــدت بیشــتری اجرا کنیم، می توانیم 
فســاد و فرهنگش را به عقب برانیم. اشتباه دقیقا 
در اینجاســت! خــود فســاد از این گونه حرکت ها 
تغذیه می کنــد و قدرتمند تر می شــود. راه مبارزه 
واقعی با فســاد، ایجاد چرخه هــای کنش؛ دقیقا 
خــلاف جهت ثــروت و قــدرت اســت. دوری از 
کالایی شــدن  برای  راه  بازکــردن  خودنمایی هــا، 
زندگــی، روابــط انســانی، عواطــف و... همه از 
سازوکارهای اجتماعی برای مقابله با فساد است. 
درک این نکته که فساد فرهنگ یا فساد را در هیچ 
بخش دیگــری از جامعه نمی توان بــا ابزارهای 
ناکارآمد خنثی کرد، شــاید تا حدی مشــکل باشد، 
اما یک راه حل عملی و روشن، تبدیل کردن اخلاق 
به معیار اصلی و تعیین کننده در همه زمینه های 
اجتماعی و روابط میان کنشگران است؛ اخلاق نه 
به معنای اخلاق گرایــی نصیحت کننده و توصیه ، 
بلکــه اخلاقی عملی که مشــروعیت خود و باور 
بــه خود را بیش از هر چیــز در عمل و نه در زبان 

نشان دهد.

ادامه از صفحه اول
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 مهران کاویانى جوپارى
 تحلیلگر بازار سرمایه


